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Abstract 
In inflected languages, case labels of distinct genders, being different and 

representing case and number, can never cover the full range of semantic 

and other properties of case. The labels primarily act as markers showing 

important synthetic and semantic properties. They do not have a proven 

capacity to describe the whole dimensions of the case and its functions. In 

the area of the case, therefore, labels at least are commonly seen at three 

levels, namely semantic functions, morphological case, and grammatical 

relations. Avestan language of the Iranian branch of the Indo-Iranian as an 

inflected language includes eight grammatic cases by various semantic roles. 

In the paper, semantic roles of the dative case, one of grammatical cases (or 

main cases), are studied, consisting of ten roles: recipient, beneficiary, 

purpose, destination, location, manner, extent, accompany, agent, and 

attitude. It showed that added grammatical cases can exhibit similar 

semantic roles of dative case.  
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 یی در زبان اوستا   یی حالت برا   یی معنا   ی ها نقش 

    سحر ، وحدتی حسینیان
واحد    ران، ی ا   ی باستان   ی ها فرهنگ و زبان   ۀ رشت   ی تخصص   ی دکتر   ی دانشجو 

 ران ی تهران، ا   ، ی دانشگاه آزاد اسلام   ، قات ی علوم و تحق 

 احسان  ،چنگیزی
باستانی، زبان   ار ی دانش  زبان   های  طباطبائ   ، ی شناس گروه  علامه    ، ی دانشگاه 

 ران ی تهران، ا 

 ران ی دانشگاه تهران، تهران، ا   ران، ی ا   ی باستان   ی ها استاد گروه فرهنگ و زبان   ژاله ،آموزگار یگانه

 آمنه  ،ظاهری عبدوند
  ، قات ی واحد علوم و تحق   ران ی ا   ی باستان   ی ها گروه فرهنگ و زبان   ار ی ستاد ا 

 ران ی تهران، ا   ، ی دانشگاه آزاد اسلام 

 

 چکیده

را مشخص  و حالت و شمار    اندمختلف متفاوت   یهاجنس  یحالت که برا   یهانشانه تصریفی    هایدر زبان

خواص حالت را نشان دهند. در واقع، نشانه و اسم حالت    گری و د  یمعان  ۀهم  توانندی ، هرگز نمکنندمی

و   نندکمی ییمهم حالت را بازنما ییمعنا ای  ینحو یهایژگی و یکه برخ هستند عناوینینخست  ۀدر وهل

ها، حالت معمولاً نشانه   ۀحوز  ر د  رو،نی ااز   .ستندین  شی از آن حالت و کارکردها  یکامل  ف یقادر به توص

زبان اوستایی، .  ییمعنا  یهاو کارکرد   یروابط دستور  ،یحالت صرف:  شوندی م  یحداقل در سه سطح بررس

دارای هشت حالت دستوری است که هر یک   های تصریفیِهای هندوایرانی، جزو زباناز شاخۀ زبان 

بررسی  های معنایی حالت برایی  ، نقشۀ حاضردر مقالکنند.    ییبازنما  توانندی را ممتعددی    ییمعنا  هاینقش

ور، مکان، مقصد، هدف، گستره، شیوه، همراهی،  ند از ده نقش معنایی پذیرنده، بهره ااست که عبارت  شده

ی همسان  ییمعنا  یهانقشتوانند  های دستوری نیز میعامل و نگرشی. نشان داده شده است که دیگر حالت 

 . با حالت برایی داشته باشند

 ییزبان اوستا ،ییحالت برا ،ییحالت، نقش معنا کلیدواژه:
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 مقدمه   . 1
  حالت،   دهند؛ مثلاً یک نشانهنشان می  را به شکلی موجزدستوری    مقولاتتصریفی    هایزبان

  ها اسم  روابط  دادننشان  معنی  به  حالت   (.xv  :2004  ،1)بلیک   دهدمی  نشان  را  جنس  گاه  و  شمار
  معنایی   روابط  هم  و  دستوری  روابط   هم  رابطه  این  است.   جمله  فعل  نیز   و  خود   هستۀ  با   ها صفت   و
  روابط  .شد  لئقا  تمیز  دستوری  روابط  و  معنایی  روابط  بین  که  است   لازم  بنابراین،  گیرد.دربرمی  را

  معنایی   روابط  و  ،غیرمستقیم  مفعول   و  مستقیم  مفعول  فاعل،  نظیر  نحوی  روابط  به  مربوط  دستوری
  برای   معنایی  تفسیر  یک  از  بیش  وجود  به  منجر  که  است   حالات  از  هریک  معنایی  کارکرد  و  نقش
مفعول  ایسلندی  زبان  در  مثال،  برای  (.3-1  )همان،  شودمی  رویداد  یک مرا  او    در جملۀ  من، 
که شاید باعث  دارد    یبه عمل خشناشاره    ،( همراه باشدaccنشانۀ حالت مفعولی )با  اگر    خاردمی
اشاره به عمل    ،(datنشانۀ حالت برایی )با    کاربرد آن  که  است   در حالیاین  شود.   شخص  درد

رها    ملایمی آزاردهندۀ خارش  از حالت  را  که شخص  دیگر، شدت میدارد  عبارتی  به  سازد. 
تعریف  ،  نابراین(. ب574:  2008،  2اثرگذاری آن در حالت برایی کمتر از حالت مفعولی است )ناس

ست:  ا  ، چنینگیردمی اش را در نظر  تر حالت که هر دو کارکرد دستوری و معناییتر و جامعوسیع
 اسمی  ۀارزدستوری و/ یا نقش معنایی گ   ۀکند به شناسایی رابطکه کمک می  میصرفی اسا  ۀطبق

 (.4: 2014، 3)لوراگی و ناروگ 

  ی ها حالت   د؛کر  می( تقسی اهی)حاش   یی( و معنای )اصل  یبه دو قسم دستور  توانمیرا  ها  حالت 
  ی ها( و حالت dat)  یی( و براgen)  ی(، اضافacc)   ی(، مفعولnom)  یشامل حالت فاعل  یدستور

لازم به ذکر است حالت  .  (33:  2004)بلیک،   (ins)  یی ( و باabl)  ی(، ازloc)  ی شامل در  ییمعنا
گیرد، چون هیچ رابطۀ وابستگی  ای قرار نمییک از حالات اصلی و حاشیه( جزو هیچvocندایی )

حالت به اسم،  ۀاز حالات فوق که با افزودن نشان کیهر(. 8با هستۀ جمله یا فعل ندارد )همان، 
 دارای کارکردهای معنایی متعددی است.   شود، یم نشان داده ریضم  ایصفت 

در   7یکد  و،  6ستاروست، ا5، آندرسون 4فیلمور محققان چون  شماری از    1960  ۀز اواخر دها
  های اسمی روابط معنایی موجود بین وابستهبر اساس    کوچک همگانی  ۀ مجموعتلاش برای ایجاد  

و    همگانی  فهرست نظر بر روی سیاهه یا  معیار و اتفاق  بودند، اما به جهت نبود  شانهایو هسته
در اختلاف  فن  ی ر یکارگ به  همینطور  مجموعۀ  بنیانگذاری  ی،اصطلاحات    از   کوچکی  چنین 

 
1. Blake 

2. Næss 

3. Luraghi & Narrog 

4. Fillmore 

5. Anderson 

6. Starosta 

7. Dick 
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تهیۀ فهرستی نهایی و قطعی ممکن   رااعتبار خود را از دست داد؛ زی  حدودی  تا  همگانی  هاینقش 
دلیل  نبود. همین  از    به  نظینظریهشماری  عمده  نقشی های  ـ  واژی  دستور  و   و  1ر  حاکمیت 

  فهرست  ارائۀ  به  اند، خود را ملزمپذیرفته  را  معنایی   هاینقش   باوجود اینکه مفهوم  2گزینی مرجع
که  و کارکردهای معنایی    هانقشجمله    از  (. در مجموع،74  و  66،  62)همان،   اندنکرده  همگانی
 ،6گرتجربه  ،5ابزار   ،4عامل   ،3ر یپذکنشبه    توانیم  ،شودمیشناسان دیده  در کارهای زبانمکرراً  

 اشاره کرد. ... و  13، گستره 12الکم ،11ور بهره ،10هدف  ،9رنده یپذ ،8مقصد  ،7مکان
 طور خلاصه به شکل زیر است: های تصریفی به مراتب حالات در زبانسلسله

nom acc/erg   gen dat  loc  abl/ins others 

ساختار زبانی یکی از حالات بالا ترتیب حالات مذکور معمولاً به اینگونه است که اگر در  
وجود داشته باشد، حداقل یک حالت از موقعیت سمت چپ نیز در آن ساختار هست؛ یعنی اگر  
حالت برایی در زبانی به کار رود، حالات فاعلی، مفعولی و اضافی را نیز در ساختار آن زبان  

که برای  است    یخلاف اصل اقتصاد زبان  ،(. همانطور که مشهود است 156خواهیم داشت )همان،  
هر کارکرد معنایی در هر زبانی یک نوع حالت تعریف شود و از طرفی، همۀ این حالات نیز  

 خواص حالت را نشان دهند.  گریو د یمعان ۀهم توانندیهرگز نم

در حقیقت    ؛ای نیست که اخیراً مطرح شده باشدمسألهمعنایی     ـ  روابط نحوی  ۀمفهوم مجموع
رسالۀ   (.63د )همان،  شو یافت مینیز    ،14پانینی   ،این نوع روابط در کار دستورنویس هندی باستان

ترین اثری است که دربارۀ یک زبان هندواروپایی و به یکی  دستورزبان او نخستین رساله و کهن
  2.3.12قانون    ،عنوان نمونه(. به310،  1370  ،ی هندواروپایی نوشته شده است )روبینزهازباناز  

هر  مفعولی، وهای حالت برایی  به این نکته اشاره دارد که نشانه  ینینسانسکریت پا  دستورزبان 
باشد، حالت برایی کاربردی    انتزاعی  یحرکت  ،اگر حرکت   اما  ،روندبرای افعال حرکتی به کار میدو  

برایی    با هر دو نشانۀ حالت تواند  دهکده می  ، یعنی اگر شخصی به اسم رام به دهکده برود  ندارد؛

 
1. lexical functional grammar 

2. government and binding 

3. patient 

4. agent 

5. instrument 

6. experiencer 

7. location 

8. destination 

9. recipient 

10. purpose 

11. beneficiary 

12. possessor 

13. extent 

14. Panini 
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تواند  د، متمم فعل نمیبرو  هاما اگر فقط در فکر آن شخص باشد که به سوی دهکدو مفعولی بیاید،  
 (. 282-281: 1891؛ پانینی، 12-11: 2007، 1بگیرد )بات  برایی نشانۀ حالت 

  ی هازبان  رگروهیز  ی ازرانیهندوا  یهازبان  هایهشاخ  را در دیگر  معنایی   ـ  نحوی  ۀبطار  چنین
هایی در ( مثال2( و )1)دو جملۀ    .توان مشاهده کردیی نیز میاوستازبان    از جمله  یی،هندواروپا

 کنند:این زمینه ارائه می

 1) yō spānəm jaiṇti. .. snaϑəm vīkərət̰.uštānəm 

 
 

nom.sg.m 
(rel.pron.) 

 
 آنکه 

acc.sg.m 
(sb.) 
span- 

 

 سگ 

ind.3pl.act as 
sg 
 
زند می  

acc.sg.m 
(sb.) 

 
 ضربه 

acc.sg.m 
(adj.) 

 
 هوش برنده 

 .(12، بند  13)وندیداد زندبرنده میسگ را / به سگ ضربۀ هوشآنکه 

2) yō sūne pištrəm jaiṇti. .. 
nom.sg.m 
(rel.pron.) 

 آنکه 

dat.sg.m 
(sb.) span- 

 سگ 

acc.sg.m 
(sb.) 

 کوفتگی 

ind.3pl.act as sg 
 

زند یم  

 (.10، بند13د زند )وندیداسگ کوفتگی )زخم و کبودی( میآنکه بر 

دهندۀ پذیرنده یا نشان    jaiṇtiهای فعلعنوان متممبه   sūneو    spānəm(،  2( و )1در دو مثال )
بهبهره و  شدهورند  ظاهر  برایی  و  مفعولی  حالت  در  شدت ترتیب  از  حاکی  برایی  نشانۀ  اند. 

امروزه برای ما معلوم    ها،علت تفاوت حالت   ،یرپذیری کمتری است؛ هرچند در مواردی نیزتأث
آنها  که (2009)  2های زیر از شروو نیست، مانند مثال بایی   ،(pantąmهای مفعولی )حالت   در 

(paϑa( و دری )dąm :دلالت بر مکان دارند ) 

3) varaiϑim pantąm azaite 
acc.sg.m 

(adj.) 

 اسارت 

acc.sg.m 
(sb.) pantay- 

 راه

ind.3sg.mid 
 
 شود رانده می

 (.107: 2009)شروو،  (38، بند 10شود )یشت )گاو( به راه اسارت رانده می

 
1. Butt 

2. Skjærvø 
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4) huuaarǝ auua paϑa aēiti 
nom.sg.n 

(sb.) 
 خورشید 

ins.sg.m 
(dem.pron) 

 آن 

ins.sg.m 
(sb.) pantay- 

 راه

ind.3sg.act 
 

 رودمی

 (. 114( )همان، 16د ، بن13ت  رود )یشخورشید به آن راه می

5) ϑßahmī ā dąm nipåŋhē 

loc.sg.m   (poss.pron) 
 

َـ ت   تو/ 

prep. 
 
 در

loc.sg.m 
(sb.) dam- 

 
 اقامتگاه 

ind.2sg.mid 
 

 شوی حمایت می

 (. 116( )همان، 10، بند49ن شوی )یساقامتگاهت حمایت میدر 

وجود دارد:    یاصل  شکلدو م  ،ییاز جمله اوستا  ،یفیتصر  یهازباننظام حالت در    فیدر توص
در مورد مشکل  .  آنها  یو کارکردها  یمعان  فیمشکل توص  یگر یها و دحالت   زیمشکل تم  یکی

با مسأل  دیاول  وقت   ۀبه  کرد.  اشاره  حالت  نقش ادغام  حالت  ی  نشانۀ  با  مختلف،  دستوری  های 
  ی فاعل   های حالت   ییمثال، در زبان اوستا  ی برا  هد.دادغام حالت رخ می  یکسانی نشان داده شوند،

  ی و از  ییبرا  هایو حالت   در شمار جمع  یو از  ییبراهای  حالت و جمع،    یدر شمار مثن  ییو ندا
  .ندانکسایحالت   ۀنشان یدارا یدر شمار مثن ییو با

شد،   اشاره  نیز  پیشتر  برا  یهانشانهچنانکه  که  و    یها جنس  یحالت  متفاوت  مختلف 
خواص حالت را نشان    گری و د  یمعان  ۀهم  توانندیحالت و شمار هستند، هرگز نم  ۀکنندنییتع

خواص   ی هستند که برخ  1یادآور ی  یها نخست ابزار  ۀدهند. در واقع، نشانه و اسم حالت در وهل
از آن   یکامل  فیو قادر به توص  نندک می  ییمهم حالت را بازنما  ییمعنا  ای  ینحو   یهایژگ یو و

کارکردها و  معمولاً   ۀحوز  رد  رو،نیااز  (.511:  2008،  2)هاسپلمث  ستندین  شیحالت  حالت 
و    یروابط دستور  ،یند از حالت صرفاکه عبارت  شوندیم  یها، حداقل در سه سطح بررسنشانه

 ی کند و از نظر رابطۀ دستور  یی را بازنما  یینشانه ممکن است حالت برا  کی.  ییمعنا  یها کارکرد
: 2010،  3)ناروگ  باشدور  یا بهره  رندهپذی  نقشو    حی رصریمفعول غ  ۀدهندنشان  ب یترتبه  ییو معنا
حالت    ،یحالت صرف  ۀدر مرحل  vīštāspāi  یی،از زبان اوستا  (6)  ۀمثال، در جمل  ی. برا(237

 
1. mnemonic 

2. Haspelmath 

3. Narrog 
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مفعول    ۀدهندنشان  ب یترتبه  ،ییو کارکرد معنا  یکند و در سطح روابط دستورمی  ییرا بازنما  ییبرا
   .ور است یا بهره رندهیو پذ حی رصریغ

6) dāidī tū ... vīštāspāi īšə̣m 

imp.2sg.act 
 

 بده

nom.2sg. 
(pers.pron.) 

 تو 

dat.sg.m 
(nom.propr.) vīštāspa- 

 ویشتاسپ

acc.sg.f 
(sb.) 
 ثروت 

 (.7، بند 28تو ثروت را به ویشتاسپ بده )یسن 

 یی معنا  هاینقش   حالت برایی کدام  ییاوستا  آن است که در زبان  یبررسنکتۀ قابل  ن،یبنابرا
کنندۀ چه کارکردهای معنایی  نشانۀ حالت برایی منعکسبه بیان دیگر،  کند.    ییبازنما  تواندیرا م

 های معنایی حالت برایی را دارند.های دستوری قابلیت بازنمایی نقشکدام حالت   و است 
بارتلمه  قیتحق  هایداده فرهنگ  اوستا1961)  1از  متون  و  ابتداآم فراهم    یی(  است.   ،ده 

 رسای  در  ،سپس  و  استخراج  آنها  در  کاررفتهبه  ییبرا   هایو حالت   یمهم و مفصل بررس  هایشت ی
   اوستا جستجو شده است. یهابخش

 پیشینة پژوهش  .2
اند،  پرداخته ۀ زبان اوستاییاز حالات هشتگان کیهر یکه به کارکردها  ییهاپژوهش نیاز مهمتر

( اشاره کرد. از  2017)  4وگلی( و  2011)  3(، وست2009(، شروو )1909)  2شلتیبه را  توانیم
محققان   یاز کارها  ی بازتاب  ی به نوع  ییدستورزبان اوستا  ۀنیدر زم  یرانیآنجا که آثار محققان ا

 شده است.   دیتأک  یرانیرایجا فقط بر کار محققان غنیدر ا ،است  یرانیرایغ
های همراه فعل، همراه اسم، کارکردهای حالت برایی را در سه گروه برایی (1909) رایشلت 

های همراه فعل را با توجه به درجۀ  براییوی  دهد.  های دال بر مفاهیم زمانی قرار میو برایی
 (: 242-239: 1909رایشلت، )کند به فعل، به چهار گروه اصلی زیر منقسم می آنوابستگی 

ند، شامل افعال متعدی و لازم که با متمم در حالت  مرتبط  شتری که با فعل ب  ییبرا   یهاحالت (  1
 ند: ابرایی همراه

7) aiβiiō vaŋuhibiiō zaoϑrā̊. baraēta. 
 (. 2، بند 12پیشکش کند )وندیداد  هاآباو زوهر را به 

 
1. Bartholomae 

2. Reichelt 

3. West 

4. Jügel 
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8) nōit̰ vanō vaṇtāi upa.daiiāt̰. 
 (. 13، بند 13شود )یشت نمی مغلوب فردتسلیم  روز،یپ فردعنوان  به

 : ، شاملبا فعل دارند یترکه ارتباط سست   ییبرا یهاحالت (  2

 ور: ور یا زیانبهره ییبراـ 

9) yō ašạ̄i rauuō yaēšạ. 
 . (99، بند 13)یشت  اشه است   یبرا ییآن که به دنبال جا

  :اقتیو ل یبه همراه صفت مفعولـ 

10) frāiiaštuua naire ašạone  

 (.153، بند 13پارسا )یشت  مردستودنی برای 

نگرشی:  برایی  می  ـ   اعمال  شخصی  ضمایر  روی  بر  بیشتر  که  برایی  حالت  نوع    ، شود این 
های ضمیری  بست وست نیز این کارکرد را تحت عنوان پی .نظرات شخصی است کنندۀ  توصیف

 (:30:  2011برایی آورده است )وست، 

11) imat̰ mē stāuuištəm š́iiaoϑnəm maš́iia vərəziṇti. 

 (.59، بند 17دهند )یشت  انجام میاست که مردم  یعمل نیبدتر نی، امن باوربه 

 برای بیان توانایی کسی یا چیزی در شرایط مشخص:   ـ

12) kascit̰ca aēšą̣m apaγžāranąm caϑβarə.satəm aiiarə.baranąm huuaspāi naire 
barəmnāi.  

، بند 65است )یسن    یسوارکارمرد ماهر در    یبرا  یروز سوار  چهلا  هآبراهه  نیاز ا  کیو هر  
4.) 

 (: 242: 1909)رایشلت،  هدف ای ت ی غا انگریب( 3

13) yō daiŋ́haom uparāi amāi daδāiti. 

 (.26، بند 10)یشت  ابدی برتر دست  قدرتکند تا به به کشور کمک می یچه کس

 (: 243- 242)همان، جهت حرکت در افعال رفتن و آوردن  ۀدهندنشان ( 4

14) hamaϑa airiiābiiō daiŋ́hubiiō vōiγnā̊  jasā̊ṇti. 

 (.61، بند 8خواهند آمد )یشت  های آریاییسرزمینها به در همان زمان، سیلاب

 (: 244-243کند )همان، های همراه اسم را نیز در موارد زیر خلاصه میرایشلت برایی
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 ی: و بد یخوب  یمعنا یبا صفات حاو ( همراه1

15) tūm akō vahištasca ahi maš́iiākaēibiiō. 

 (. 30، بند 10، بدترین و بهترین هستی )یشت  مردمانتو برای 

 

 :   فعلدر معنای  یماسا  ( همراه با2

16) xvarəϑəmca naire vāstrəmca gauue 
 (. 3، بند 38)یسن  چارپاو علوفه برای   انسانغذا برای 

 اند:ی به کار رفتهملک یاضاف یجابه های که( برایی3

17) huuō nə̄ vaštī ašạ̄icā carəkərəϑrā srāuuaiieŋ́hē. 

 (. 8، بند 29است )یسن  اشهما و ندیشۀ ا خواهان اعلام او

 (:245-244)همان،  دارندهای دال بر زمان نیز کاربرد قیدی برایی

18) ϑβarštāi zrūne  

 (.129، بند 5در زمان معین )یشت 
مفعول    به  یتررا به شکل خلاصه  ییحالت برا   یکارکردهانیز    (2017)  وگلیو    (2009)  شروو

همراه با  ی )شروو: برایی عامل  فاعل منطقعامل یا  جهت،    ۀدهندهدف، نشان  انگریب  م،یرمستقیغ
کنند، البته  بندی میی( دستهکس   دستانجام شود به    دیآنچه با  یدر معنی گذشته  فعل  یهاصفت 

دارد )شروو،   اشاره  نیز  بدی  معنای خوبی و  اسامی و صفات حاوی  با  برایی همراه  به  شروو 
 (.550:  2017؛ یوگل، 111-110: 2009

 تری ارائه داده است، از آن جمله:  تر و جزئیهای موردیبندیدسته  ،بر موارد فوقوست علاوه

 (:32: 2011)وست،  هدف ییبرا یگریور و د بهره  ییبرا یکی  یی؛دو براـ 

19) ā airiiə̄mā… rafəδrāi jaṇtū nərəbiiascā nāiribiiascā zaraϑuštrahē. 

 (. 1، بند 54زرتشتی بیا )یسن   مردان و زنان  یاریایریمن برای 

   (:30ی )همان، نگرش نسبت به کس  ۀدهندنشانـ 

20) aduuaēšọ̄ gauuōi  

 (.3، بند 29)یسن   گاوبدون دشمنی نسبت به  



 1402  زمستان  و  پاییز | 37  شماره  |19 سال |  شناسیزبان و زبان | 252

   :(32-31همان، )کند بیند یا درک میـ برای دلالت بر کسی که چیزی را می

21) ciϑrā ī hudā̊ŋhē yaϑanā vaēdəmnāi manaŋhā. 

 (. 22، بند 31کند )یسن آشکارند وقتی او آنها را در ذهنش درک می کردارنیکاین چیزها برای 

  نیب زیالذکر عدم تمافوق یهایبنددستهوارده بر  راداتیاز ا یکی ،همانطور که مشهود است 
یک از  هیچبندی  . در واقع، دستهاست   ییدر زبان اوستا  یی حالت برا ییو معنا  یدستور  یهاش نق

بندی رایشلت بر اساس ظرفیت فعل انجام محققان بالا معیار واحدی ندارد. برای مثال، اگر تقسیم
در ذیل گروه حالت برایی همراه با    یگرفته است، پس همۀ چهار کاربرد مورد اشارۀ او بایست

های  های اجباری و اختیاری و یا افزودههای آن بر اساس متممگرفت و زیرمجموعهفعل قرار می
که ارتباط    هاییییبرا  یا  looser dativeشدند، هرچند مقصود رایشلت از  بندی میخاص دسته

یا   dativus ethicus، چندان مشخص نیست. ضمناً، معلوم نیست چرا  با فعل دارند  یترسست 
 های همراه فعل آورده است.  بندیهمان برایی نگرشی را در ذیل دسته

تقسیم  دیگر،  نقشبندیاز سوی  اساس  بر  نه  آنان  اساس  های  بر  نه  و  است  نحوی  های 
های برایی حامل  . در واقع، در این موارد بدون اشاره به این نکته که این حالت کارکردهای معنایی

های همراه  ور سخن رفته و در جایی از براییدر جایی از برایی بهره  های معنایی هستند،چه نقش
فعل یا برایی در حالت دستوری مفعول غیرمستقیم و برایی همراه صفت مفعولی و لیاقت و ...  

الذکر کمتر بدان  های معنایی حائز اهمیت است و محققان فوقیکی از نکاتی که در تعیین نقش
 یر جانداری موضوع در حالت برایی است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.  تأثاند پرداخته

 بحث و بررسی .3
براداده  لیدر تحل نمونه    ،ییهر نقش معنا  یها،  تمامآتنها چند  از ذکر  پرهبافت   یمده و    ز یها 

که محل اختلاف و بحث اوستاشناسان است،   ییهاجملات و بافت   لیدر تحل  ن،ی. همچنمیاکرده
های معنایی حالت برایی با  گاه نقششایان ذکر است    .میامتفاوت آنان را ذکر نکرده  دیآرا و عقا

نقش   یی بازنما  یبرا  گرید  یها حالت های دیگر بازنمایی شده که در هر بخش تحت عنوان  حالت 
است.    ییمعنا نیزدر قسمت مشخص شده  مربوطه  که    ،های  تا جایی  بهتر مطلب  جهت درک 

   مقدور بوده جملات مشابه در هر دوحالت برایی و حالت دیگر آورده شده است.
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 ور پذیرنده/بهره  معنایی نقش .1ـ3
  (؛ 69  :2004  )بلیک،  دارد  باادراک   و  هوشیار  مقصد   به  اشاره    recipient  یا  پذیرنده  معنایی  نقش

  پذیرنده   معنایی  نقش  حامل  غیرمستقیم،  مفعول  نحوی  نقش  در  او   ،دادم  او  به  را   کتابی  من  جملۀ  در
   است.

کند جانداری که چیزی مشخص و ملموس را دریافت می  در تعریفی دیگر آمده است موجودِ 
 (.274: 2005، 1آید )کیتیلابه طوری که به حوزۀ کنترل یا محدودۀ مالکیت وی در می

  عملی دارد که موجود   سود و بهرۀ حاصل از  اشاره به   beneficiaryور یا  نقش معنایی بهره
یک فنجان قهوه    مناو برای  در جملۀ  من  ؛  (69:  2004بلیک،  ) شودمند میاز آن بهرهجانداری  

 ور است. در نقش نحوی مفعول غیرمستقیم، پذیرای نقش بهره آورد
توان به وضوح معین کرد. برای مثال،  های معنایی را نمیمرز بین نقش  لازم به ذکر است که

او  اش به آن پرداخته، در جملۀ  ( در مقاله2005ور و پذیرنده که کیتیلا )در مورد مرز بین بهره
چنانچه خانه مال شخص دیگری  ) ور باشد  تواند بهرههم می  من،  ای برای من ترتیب دادخانه

ای برای  وقتی که خانه)و هم پذیرنده    (است و در اختیار من گذاشته شده تا از آن استفاده کنم
توان از فحوای  تر، وقتی به دلیل شواهد اندک نمی. در متون کهن(من خریده یا ساخته شده است 

تر است.  وری است یا پذیرندگی، این موضوع ملموسکلام دریافت که منظور اصلی حالت بهره
 ور نشان داده شده است.  قش معنایی به صورت پذیرنده/بهرهدر این بخش ن ،بنابراین

22) aoxta ahurō. mazdā̊ yimāi yima srīra vīuuaŋhana 

pret.3sg.mid 
 

 گفت

nom.sg.m 
(sb.) 

 اهورا مزدا 

dat.sg.m 
(sb.) yima- 

 جم

voc 
 

ونگهانیو  یبایجم ز یا  

 (.31، بند 2)وندیداد اهورامزدا به جم گفت: ای جم زیبای ویونگهان 

23) zaoϑrā̊ hē uzbāraiiən airiiā̊ daiŋ́hāuuō 
acc.pl.f 

(sb.) 
 زوهر

dat.3sg. 
(pers.pron) 

 او

opt.3pl.act 
 

 تقدیم کنند 

nom.pl.f 
(adj) 
 آریایی

nom.pl.f 
(sb.) 

 سرزمین

 (. 58، بند، 8های آریایی زوهرها را به او تقدیم کنند )یشت سرزمین

 

 
1. Kittilä 
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24) 
aiŋ́hā̊sc

a 

mē ... āpō auua.barait
i 

hąminəmc
a 

zaiianəmc
a 

gen.sg.f 
(dem.) 

 

 آن 

dat.1sg. 
(pers.pron.

) 
 من

gen.sg.
f 

(sb.) 
 

 آب

ind.3sg.act 
 
 

شود جاری می  

acc.sg.n 
(sb.) 

 

 تابستان 

acc.sg.n 
(sb.) 

 

 زمستان 

 (.  5، بند 65شود )یسن از آن آب، )خلیجی( در طول تابستان و زمستان به سوی من جاری می

25) pasūm hē pacaiiən airiiā̊ daiŋ́hāuuō 
acc.sg.m 

(sb.) 
 گوسفند 

dat.3sg. 
(pers.pron.) 

 او

opt.3pl.act 
 

 بپزند 

nom.pl.f 
(adj) 
 آریایی

nom.pl.f 
(sb.) 

 سرزمین

 (.58، بند 8آریایی، برای او گوسفندی بپزند )یشت های سرزمین

26) barəsma hē stərənaiiən airiiā̊ daiŋ́hauuō 
acc.sg.n 

(sb.) 

 برسم

dat.3sg. 
(pers.pron.) 

 او

opt.3pl.act 
 

 بگسترانند 

nom.pl.f 
(adj) 
 آریایی

nom.pl.f 
(sb.) 

 سرزمین

 (. 58، بند 8( بگسترانند )یشت تیشتر های آریایی، برسم را برای او )سرزمین

جانی مقصد افعال حرکتی  نکتۀ دیگری که باید به آن توجه کرد مربوط به جانداری یا بی
 روح باشد، به مانند جملۀ زیر: است، وقتی مقصد افعال حرکتی ذی

27) 

ahmāi=cā 
xšạϑrā jasat̰ manaŋhā Vohū ašạ̄cā 

dat.sg.m 
(dem.) 

 آن 

ins.sg.n 
(sb.) 
 قدرت

inj.3sg.act 
 

 بیاید 

ins.sg.n 
(sb.) 
 اندیشه

ins.sg.n 
(adj.) 
 نیک

ins.sg.n 
(sb.) 
 اشه

 (.  7، بند 30با قدرت و اندیشۀ نیک و اشه به سوی آن )شخص( بیاید )یسن 

  هوشیار   و  باادراک   مقصد  یک  با  شد،  گفته  پذیرنده  معنایی  نقش  تعریف  در  بالا  در  که  آنچه  مطابق
 نقش  باشد،  جانبی  حرکتی  افعال   مقصد  وقتی  ولی  ،است   پذیرنده  معنایی  نقش  حامل  که  مواجهیم

 .شد  خواهد  اشاره هابدان  مقصد بخش درکه  است  مطرح مقصد معنایی
ای کنیم. حروف  در اینجا بهتر است به همراهی حالات صرفی با حروف اضافه نیز اشاره

(. در واقع، یکی از  10:  2004هاست )بلیک،  دهندۀ تمایزات حالت اضافه دقیقتر از تصریف، نشان
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ها با حروف اضافه، تکثر معانی حالات است. حروف اضافه حامل معانی  دلایل همراهی حالت 
ترند. برای مثال، حالت دری  های معین مناسب خاصی هستند؛ از این رو برای منحصر کردن نقش

در نقش معنایی مکان، با حروف اضافۀ مختلف بر انواع معانی مکان، درونِ، نزدیکِ، روی سطح 
و   چیز  حالت   ... یک  احتمالی  معانی  تکثر  از  اضافه  حروف  دیگر،  عبارتی  به  دارد.  ها  اشاره 

حروف اضافه به صورت    ،(. در زبان اوستایی نیز7:  2014کنند )لوراگی و ناروگ،  زدایی میابهام
البته لازم به ذکر    .روندها به کار  حالت   ییرفع ابهام از کاربرد معنا   یبراتوانند  مقدم و مؤخر می

توانند با بیش از یک حالت همراه شده، و بسته به مقدم یا مؤخر ت برخی از حروف اضافه میاس
های  بودن، معانی متعددی داشته باشند. در ادامه خواهیم دید که نه تنها حالت برایی، بلکه حالت 

های معنایی یا تأکید بر نقش معنایی  ند که برای تمایز نقش اای همراهدیگر هم با حروف اضافه
 اند.خاصی آمده
ور را نشان  با حالت برایی، نقش معنایی پذیرنده/بهره  pairiهای زیر، حرف اضافۀ  در نمونه

 دهد: می

28) pairi= šẹ̄ miϑrō … frāδaiiat̰ paṇtąm. 
prep.- dat.3sg. 

(pers.pron.) 

 او

nom.sg.m 
(sb.) 
 مهر 

 
 

pret.3sg.act 
 

 افزود 

acc.sg.m 
(sb.) 
 راه

 (. 7، بند 8گسترش داد )یشت  مهر راه را برای او
شد اشاره  پیشتر  حالت نقش  ،چنانکه  با  برایی  حالت  معنایی  بازنمایی  های  هم  دیگر  های 

ور  بهره/ رندهیپذ  یینقش معناتوانند دلالت بر  های مفعولی، اضافی و بایی نیز میاند. حالت شده
ور  در این بخش، نخست جملاتی که در آنها حالت برایی نقش معنایی پذیرنده/ بهرهداشته باشند.  

های دیگر، نقش معنایی  کند، آمده و سپس در ذیل آن، جملاتی که در آنها حالت را بازنمایی می
 کنند، آمده است.ور را بازنمایی میپذیرنده/بهره

 ـ حالت مفعولی:     
29) yō sūne pištrəm jaiṇti. 

nom.sg.m 
(rel.pron.) 

 آن که

dat.sg.m 
(sb.) span- 

 سگ 

acc.sg.m 
(sb.) 
 کبودی 

ind.3pl.act as sg 
 

زند می  

 (. 10، بند 13کند( )وندیداد زند )سگ را کبود میآنکه کبودی بر سگ می

30) yō narəm vīxrūməṇtəm xvarəm jaiṇti 
nom.sg.m 
(rel.pron.) 

acc.sg.m 
(sb.) nar- 

acc.sg.m 
(adj.) 

acc.sg.m 
(sb.) 

ind.3pl.act as sg 
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زند می زخم خونین  مرد آن که  

 (.  30، بند 4زند )وندیداد آن که زخم خونین بر مرد می

 
31) daϑat̰ ahmāi... auuat̰ āiiaptəm arəduuī sūra  anāhita 

pret.3sg.act 
 

 داد

dat.sg.m 
(dem.) 

 آن 

acc.sg.n 
(dem.) 

 آن 

acc.sg.n 
(sb.) 
 آیفت 

nom.sg.f 
(sb.) 

سوراناهید اردوی  

 (. 19، بند 5سوراناهید آن آیفت را به او داد )یشت اردوی

32) yō spānəm tarō.piϑβəm daste 
acc.sg.m 

(rel.pron.) 
 آن که

acc.sg.m 
(sb.) span- 

 سگ 

acc.sg.n 
(sb.) 

 غذای ناکافی 

ind.3sg.mid 
 

دهد می  

 (. 20، بند 13دهد )وندیداد آن که سگ را غذای ناکافی می

33) mraot̰ ahurō. 
mazdā̊ 

spitamāi 
zaraϑuštrāi 

azəm daδąm spitama 
zaraϑuštra 

pret.3sg.act 
 

 گفت

nom.sg.m 
(sb.) 

 

 اهورامزدا 

dat.sg.m 
(nom.propr.) 
zaraϑuštra- 

 سپیتمان زرتشت

 
 

زرتشت   تمانیسپ یمن ا
م...هدمی  

 (. 1، بند 1دهم... )وندیداد اهورامزدا به سپیتمان زرتشت گفت: من ای سپیتمان زرتشت می

34) yaiiā̊ spaniiā̊ ... mrauuat̰ yə̄m aṇgrəm 

gen.du.m 
(rel.pron.) 

 

 آن که

nom.sg.m 
(adj.) 

 

ترینمقدس   

subj.3sg.act 
 

 بگوید 

acc.sg.m 
(rel.pron.) 

 

 آن که

acc.sg.m 
(adj.) 

aṇgra- 
 انگره

 (. 2، بند 45ترین آن دو )مینو( به آن )مینوی( انگره مینو بگوید )یسن مقدس 

35) vaŋuhī ādā gaidī mōi 
nom.sg.f 

(adj.) 
 نیک

nom.sg.f 
(sb.) 
 سهم

imp.2sg.act 
 

 بیا 

dat.1sg. 
(pers.pron.) 

 من

 (. 1، بند 49سهم نیک به سوی من بیا )یسن 
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36) mā. .. pərəϑā jimaitī 
acc.1sg. 

(pres.pron.) 
 من

nom.pl.n 
(sb.) 
 پاداش

subj.3sg.act 
 

 بیاید 
 (.  2، بند 48ها به سوی من بیاید )یسن  پاداش

ور گاه با حرف اضافه همراه شده  حالت مفعولی برای دلالت بر نقش معنایی پذیرنده/ بهره
در حالت مفعولی در نقش    kə̄ṇgدر حالت برایی و    hamərəϑāiاست. در دو جملۀ زیر دو واژۀ  

 اند.همراه شده āو  paitiبه ترتیب با حروف اضافۀ ور بهره / رندهیپذمعنایی 

 paiti+ dat 
37) hazaŋrəm vaēγanąm paiti hamərəϑāi jasaiti 

nom.sg.n 
(adj.) 
 هزار

gen.pl.m 
(sb.) 
 گزند

prep. dat.sg.m 
(sb.) hamərəϑa- 

 دشمن

ind.3sg.act 
 

رسدمی  

 (.  69، بند 10رسد )یشت هزار گزند به دشمن می

ā+acc  
38) kə̄ṇg ā1 vaŋhə̄uš jimat̰ manaŋhō cistiš 
acc.pl.m 

(inter.pron.) 

 کدامیک 

prep. gen.sg.n 
(adj.) 
 نیک

subj.3sg.act 
 

 بیاید 

gen.sg.n 
(sb.) 
 اندیشه

nom.sg.f 
(sb.) 
 بینش 

 (.11، بند 48به کدامیک )از مردمان(، بینش نیک خواهد رسید )یسن 

 ـ حالت اضافی:
39) yaϑa mē barən upastąm 

adv. 
 

 چگونه 

dat.1sg. 
(pers.pron.) 

 

 من

pret.3pl.act 
 

 بردند

acc.sg.f 
(sb.) 

 

 یاری 
   (.1، بند 13چگونه به من یاری رساندند )یشت 

40) aēšą̣m ərəzatəm... ābərəta baraiti 
gen.pl.m  
(dem.)  

 آنان

acc.sg.n 
(sb.) 

 سیم

nom.sg.m 
(sb.) 

 خدمتکار

ind.3sg.act 
 

بردمی  

 
 بارتلمه پیشوند فعل گرفته است.. 1
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 (.   14، بند 17آورد )یشت خدمتکار برای آنان نقره می

41) yō sūne ... astanąm ahmarštanąm. daδāiti 
nom.sg.m 
(rel.pron.) 

 آن که

dat.sg.m 
(sb.) span- 

 سگ 

gen.pl.n 
(sb.) 

 استخوان

gen.pl.n 
(adj.) 

 ناجویدنی 

ind.3sg.act 
 

دهد می  

 (. 3، بند 15دهد )وندیداد ناجویدنی را به سگ می یهاآن که استخوان

42) yō ... ašạoγahe ... haomahe ... daδāiti. 
nom.sg.m 
(rel.pron.) 

 آن که

gen.sg.m 
(adj.) ašǝ̣maoγa- 

 اشموغ 

gen.sg.m 
(sb.) 
 هوم

ind.3sg.act 
 

دهد می  

 (.   12، بند 18دهد )وندیداد آن که از هوم به اشموغ می

 ـ حالت بایی:    
43) 

nərəbiiō 
xvarənō baxšə̣ṇti 

dat.pl.m 
(sb.) nar- 

 مرد

acc.sg.n 
(sb.) 
 فرهّ 

inj.3pl.mid 
 

بخشندمی  

 (. 1، بند 8بخشند )یشت  فرهّ را به مردان می

44) haomō aēibiš ... zāuuarə aojā̊sca. baxšạiti. 

nom.sg.m 
(sb.) 
 هوم

ins.pl.m  
(dem.)  

 آنان

acc.sg.n 
(sb.) 
 زور

acc.pl.n 
(sb.) 
 نیرو

ind.3sg.act 
 

بخشدمی  

 (.22، بند 9بخشد )یسن هوم زور و نیرو را به آنان می

45) frā nəruiiō ašạuuaoii
ō 

ϑβarštah
e 

zrū āiiu šụšụiiąm 

prever
b 

dat.pl.
m 

(sb.) 
nar- 
 مرد

dat.pl.m 
(adj.) 

 
 

 اشه

gen.sg.m 
(adj.) 

 
 

 معین

gen.sg.
m 

(sb.) 
 

 زمان

ins.sg.
n 

(sb.) 
 

 مدت

opt.1sg.ac
t 
 
 

 بیایم 
 (. 11، بند 8برای مدت زمان معینی به سوی مردان اشه بیایم )یشت 
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46) frašụsat̰ zaraϑuštrō asarətō aka.manaŋha 

pret.3sg.act 
 

 آمد 

nom.sg.m 
(sb.) 

 زرتشت 

nom.sg.m 
(adj.) 

 بدون لرزش

ins.sg.n 
(sb.) aka.manah- 

 اکومن 

 (. 4، بند 19زرتشت بدون لرزش به سوی اکومن آمد )وندیداد 

 مقصد .2ـ3
  به   تمایل  یا  کندمی  حرکت   آن  «سوی  به»  یا  ه«ب»  چیزی   که  اینقطه   به  destination  یا  مقصد

  معنی   اما  هستند،   آن  هایجایگزین  نیز  2جهت   و  1مقصود  اصطلاحات  شود.می   اطلاق  دارد  حرکت 
  پذیرنده   هم  و  3پذیرموضوع/کنش  برای  هم  تواندمی  نیز  مقصود  و  نیست   روشن  و  واضح  جهت 

 رفت.  همدان به او بود، بیدار صبح تا او  (؛69 :2004 )بلیک، رود کار به
 یی باشد، نقش معنا جانیب ی مقصد افعال حرکتوقتی  ،همانطور که در بخش قبلی اشاره شد

 : نشان داده شده است  (49( تا )47)های مثالمقصد مطرح است که در 

47) airiiābiiō daiŋ́hubiiō haēna frapatā̊ṇti 
dat.pl.f 
(adj) 
 آریایی

dat.pl.f 
(sb.) dahyav- 

 سرزمین

nom.pl.n 
(sb.) 
 دشمن

subj.3pl.act 
 

 پیش بروند
 (. 61، بند 8پیش بروند )یشت های آریایی دشمنان به سرزمین

48) mōi.tū ahurahe graṇtahe vaēγāi jasaēma 

 
 

 مبادا 

gen.sg.m 
(sb.) 
 اهورا 

gen.sg.m 
(adj.) 
 خشم

dat.sg.m 
(sb.) vaēγa-  

 ضربه 

opt.1pl.act 
 

 بیاییم 
مبادا ما به سوی ضربۀ خشم اهورامزدا  اللفظی: تحت مبادا به ضربۀ خشم اهورا گرفتار شویم )

 (.  69، بند 10بیاییم( )یشت 

49) barəṇti. fradaϑəm vīspā̊ barəšṇauuō gairinąm 
ind.3pl.act 

 

برندمی  

acc.sg.n 
(sb.) 

 شکوفایی 

acc.pl.f 
(adj.) 
 همه

acc.pl.f 
(sb.) barəšṇav- 

 قله 

gen.pl.m 
(sb.) 
 کوه 

 (.   6، بند 18دهند )یشت ها میهای کوهشکوفایی به همۀ قله

 
1. goal 

2. direction 

3. theme/patient 
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 upaگاهی با حرف اضافۀ    (50)حالت برایی برای دلالت بر نقش معنایی مقصد، به مانند جملۀ  
 همراه شده است.  

upa + dat 
50) šẹ̄ barāt̰… iristəm upa 

dat.3sg. 
(pers.pron.) 

 او

subj.3sg.act 
 

 ببرد

acc.sg.n 
(adj.) 

 مرده

prep. 
 
 

 (.14، بند 3به آن )دخمه( ببرد )وندیداد  را ایمرده

چنانکه کنند.    دلالت   مقصد  یینقش معناتوانند بر  های مفعولی، اضافی، دری و بایی میحالت 
تواند با حروف اضافۀ  های زیر مشهود است حالت مفعولی در نقش معنایی مقصد میدر مثال

paiti  وauui  و حالت اضافی در این نقش معنایی با حرف اضافۀauui .بیاید 

 ـ حالت مفعولی:   

51) yō tē jasāiti aməšạnąm spəṇtanąm 
nom.sg.m 
(rel.pron.) 

 آن که

dat.2sg. 
(pers.pron.) 

 تو 

subj.3sg.act 
 

 بیاید 

gen.pl.m 
(sb.) 

 امشاسپند 
 (. 1، بند 4که از امشاسپندان به سوی تو بیاید )یشت آن 

52) paϑąm zruuō.dātanam jasaiti ... cinuuat̰.pərətūm 

gen.pl.m 
(sb.) 
 راه

gen.sg.m 
(adj.) 

دادزروان  

ind.3sg.act 
 

آید می  

acc.sg.f 
(sb.) cinuuat̰.pərətav- 

 چینودپل 

 (. 29، بند 19آید )وندیداد داد به چینودپل میهای زرواناز راه

53) yō arəzəm frašạ̄uuaiieiti 
nom.sg.m 
(rel.pron.) 

 آن که

acc.sg.n 
(sb.) arəza- 

 نبرد

ind.3sg.act 
 

آید می  

 (. 36، بند 10آید )یشت می 1آن )مهر( که به نبرد 

paiti+acc 
54) yimō frašụ̄sat̰ ... hū paiti aδβanəm 

nom.sg.m pret.3sg.act gen.sg.n prep. acc.sg.m 

 
 ، در معنی نبرد، مجاز از میدان نبرد در نقش معنایی مقصد است، چنانچه در معنی نبردیدن گرفته شود -arəza. در این جمله 1

 آنگاه باید در ذیل نقش معنایی هدف بیاید. 
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(sb.) 
 جم

 

 آمد 
(sb.) 

 خورشید 

 (sb.) advan- 
 راه

 (. 10، بند 2جم به راه خورشید آمد )وندیداد  

auui+acc 

55) nā ... frašụsait… auui barəšṇauuō gairinąm 

nom.sg.m 
(sb.) 
 مرد

ind.3sg.act 
 

آید می  

prep. 

 
 

acc.pl.m 
(sb.) barəšṇav- 

 بلندی

gen.pl.m 
(sb.) 

 کوه
 (. 2، بند 5آید )وندیداد ها میهای کوهمرد به بلندی

 ـ حالت اضافی:    
56) aiβiiō vaŋuhibiiō zaoϑrā̊ baraēta 

dat.pl.f 
(sb.) ap- 

 آب

dat.pl.f 
(adj.) 

 نیک

acc.sg.n 
(sb.) 

 زوهر

opt.3sg.mid 
 

 ببرد
 (.2، بند 12زوهر را به آب نیک ببرد )وندیداد 

auui+gen  
57) šẹ̄ zaoϑrā̊ baraiti auui šẹ̄. maēϑanąm 

gen.3sg. 
(pers.pron.) 

 

 او

acc.pl.f 
(sb.) 

 

 زوهر

ind.3sg.act 
 
بردمی  

prep. 
 
 

gen.3sg. 
(pers.pron.) 

 

َـش  

gen.pl.n 
(sb.) 

maēϑana- 
 اقامتگاه 

 . (136، بند 10برد )یشت به اقامتگاهش می)روان( او زوهر را 

 ـ حالت دری:  
58) airiiābiiō daiŋ́hubiiō vōiγnā̊ jasā̊ṇti 

dat.pl.f 
(sb.) 

 آریایی

dat.pl.f 
(sb.) dahyav- 

 سرزمین

nom.pl.f 
(sb.) 

 سیلاب

subj.3pl.act 
 

 بیایند 
 (. 61، بند 8های آریایی بیایند )یشت ها به سرزمینسیلاب

59) garō.dəmānē ahurō mazdā̊ jasat̰ 
loc.sg.n 

(sb.) garō.dam- 

 گرودمان 

nom.sg.m 
(sb.) 

 اهورامزدا 

inj.3sg.act 
 

 آمد 
 (.15ند ب، 51اهورامزدا به گرودمان آمد )یسن 

 ـ حالت بایی:  
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60) huuarə auua paϑa aēiti 
nom.sg.n 

(sb.) 
 خورشید 

ins.sg.m 
(dem.) 

 آن 

ins.sg.m 
(sb.) pantay- 

 راه

ind.3sg.act 
 

 آید می

 (.16، بند 13آید )یشت  خورشید به آن راه می

 نقش معنایی هدف  .3ـ3

  برای   او   مثال،  برای  ؛(69  :2004  بلیک، )  دارد  دلالت   فعالیت  انجام   هدف  به purpose  یا  هدف
 آمد. کمک

61) 

kərəsāspahe. .. 
frauuašị̄m yazamaide paitištātə̄e uγrahe. 

bāzāuš 

gen.sg.m 
(nom.propr.) 

 

 گرشاسپ

acc.sg.f 
(sb.) 

 

 فروهر 

ind.1pl.mid 
 

ستاییم می  

dat.sg.f 
(sb.) 

paitištay- 
 مقاومت

gen.sg.m 
(adj.) 

 

بازو قوی  

 (. 136، بند 13ستاییم )یشت میبازو یقو فروهر گرشاسپ را برای مقاومت )در برابر مردان( 

62) yąm azəm... uzbaire fradaϑāi nmānaheca 

acc.sg.f 
(rel.pron.) 

 

 آن که

nom.1sg. 
(pers.pron.) 

 

 من

pret.1sg.mid 
 

 آفریدم 

dat.sg.n 
(sb.) 

fradaϑ- 
 گسترش 

gen.sg.n 
(sb.) 

 

 خانه

 (.6، بند 5سوراناهید( را برای گسترش خانه آفریدم )یشت من آن )اردوی

63) yat̰ ... fradaiϑīšạ ... xvanuuaitīšca vərəzō ... yasnāi=ca 

conj. 
 

 وقتی 

opt.1sg.mid 
 

 بیافرینم

acc.pl.f 
(adj) 

 خورشیدسان

acc.pl.f 
(sb.) 
 خانه

dat.sg.m 
(sb.) yasna- 

 ستایش 

 (. 1، بند 3های خورشیدسان را برای ستایش بیافرینم )یشت وقتی از طریق اردیبهشت، خانه

64) jasa mē auuaŋhe 
imp.2sg.act 

 

 بیا 

dat.gen.1sg. 
(pers.pron) 

 من

dat.sg.n 
(sb.) 
 یاری 

 (. 9، بند 72به سوی من برای یاری بیا )یسن  

65) janaiti ... nasūm ... vīxrūmaṇtəm... yazatanąm xšṇaoϑrāi=ca 

ind.3sg.act acc.sg.m acc.sg.m gen.pl.m dat.sg.m 
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زند می  
(sb.) 

 نسو
(adj.) 

ن یخون  

(sb.) 

زدانیا  

(sb.) xšṇaoϑra- 

ی خشنود  
 (.8، بند 4زند )یشت برای خشنودی ایزدان، )زخم( خونین بر نسو می

66) aēte yōi mazdaiiasna baēšạzāi frauuazā̊ṇte 
nom.pl.m 

(dem.) 
 آنان

nom.pl.m 
(rel.pron.) 

 که

nom.pl.m 
(adj.) 

 مزداپرست

dat.sg.m 
(sb.) baēšạza- 

 درمان

subj.3pl.mid 
 

 پیش بروند
 (.36، بند 7آن مزداپرستانی که برای درمان پیش بروند )وندیداد 

 داشته باشد.   هدف یینقش معناتواند دلالت بر مفعولی نیز می غیر از حالت برایی، حالت 

 ـ حالت مفعولی:  
67) yō narš snaϑəm usəhištaiti 

nom.sg.m 
(rel.pron.) 

 آن که

gen.sg.m 
(sb.) 
 مرد

acc.sg.m 
(sb.) snaϑa- 

 ضربه 

ind.3sg.act 
 

خیزد میبر  

 (. 17، بند 4خیزد )وندیداد آن که برای ضربه )زدن( مرد برمی

 گستره معنایی نقش .4ـ3
  حفظ   یحالت  یا  شودمی  انجام  یفعالیت  آن  طول  در   که  زمانی   یا  1حوزه   ، مسافت   به  extent  یا  گستره

  روی پیاده  کیلومتر  سه  ؛مانممی  اینجا  پاییز  فصل  مثال،  برای   .(69  :2004  )بلیک،  دارد   اشاره  ،شودمی
 کردم.

نیز   4یا کیفیت 3تواند دلالت بر عنوان می 2شایان ذکر است حوزه یا به عبارتی فضای انتزاعی 
کتابی   من  مانند  باشد،  باغبانیداشته  مورد  پیراهن    ؛خوانممی  در  دو  اندازه  این  نظر  هم  از  با 

 (.84-74: 2003، 5اند )لوراگی متفاوت

68) vohū xšạϑrəm tōi… apaēmā vīspāi yauuē 
acc.sg.n 

(adj.) 

 نیک

acc.sg.n 
(sb.) 

 شهریاری 

gen.2sg. 
(pers.pron.) 

 تو 

opt.1pl.act 
 

 برسیم

dat.sg.n 
(adj.) 

 همه

dat.sg.n 
(sb.) yav- 

 زمان
 (. 2، بند 41در همه زمان به شهریاری نیک تو برسیم )یسن 

 
1. area 

2. abstract space 

3. topic 

4. quality 

5. Luraghi 
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توانند دلالت بر هایی هستند که میهای مفعولی، اضافی، دری و ازی از جمله حالت حالت 
،  auui  ،tara  ،āداشته باشند. حالت مفعولی با حروف اضافۀ متعددی چون    گستره  یینقش معنا

upa  وpaiti همراه با  ،و حالت دری نیزpaiti  .حامل این نقش معنایی است 

 ـ حالت مفعولی:  

auui+acc  
69) jaγmiiąm aēuuąm ...  auui ... xšạpanəm 

opt.1sg.act 
 

 بیایم 

acc.sg.f 
(adj) 
 یک

prep. acc.sg.f 
(sb.) xšạpan- 

 شب

 (.  11، بند 8در یک شب بیایم )یشت 

tara + acc  

70) yō ... hauruuą
m 

tarasc
a 

xšạpanə
m 

xratūm pərəsāt̰ ašạuuanə
m 

nom.sg.
m 

(rel.pro
n.) 

 

 آن که

acc.sg.f 
(adj) 

 
 
 

 تمام

prep. 
 

 

acc.sg.f 
(sb.) 

xšạpan- 
 

 شب

acc.sg.
m 

(sb.) 

 
 خرد

subj.3sg.a
ct 
 

 
 بپرسد

acc.sg.m 
(adj.) 

 

 
 اشون 

 (.6د ، بن18آن که در تمام شب از خرد اشون بپرسد )وندیداد 

 

ā+acc 
71) 

kərəsāspō… 
pitūm pacata ā rapiϑβinəm zruuānəm 

nom.sg.m 
(nom.propr.) 

 

 گرشاسپ

acc.sg.m 
(sb.) 

 

 خوراک

pret.3sg.mid 
 

 پخت 

prep. acc.sg.m 
(adj.) 

rapiϑβina- 
 نیمروز

acc.sg.m 
(sb.) 

 

 زمان

 (.  11، بند 9گرشاسپ به هنگام نیمروز، برای خود خوراکی پخت. )یسن 

upa+acc 
72) spānō yōi hištəṇte axvarō upa xvarəṇtəm 
nom.pl.m 

(sb.) 
 

 سگ

nom.pl.m 
(rel.pron.) 

 

 که

ind.3pl.mid 
 

 هستند

nom.pl.m 
(adj.) 

 

 بدون غذا

prep. acc.sg.m 
(adj.) 

xvarəṇt- 
 خوردن
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 (. 28، بند 13هایی که به هنگام خوردن، بدون غذا هستند )وندیداد سگ

paiti+acc 
73) 

sraošọ̄ 
ašạiiō frāiiazā̊ṇte… ϑri.xšạparəm... paiti āϑrat̰ 

nom.sg.m 
(sb.) 

 

 سروش 

nom.sg.m 
(adj.) 

 

 پارسا 

subj.3pl. as 
sg.pass 

 

 ستوده شود 

acc.sg.n 
(sb.) 

ϑri.xšạpan- 
 سه شب

prep. 
 

abl.sg.m 
(sb.) 

 

 آتش 

 (. 56، بند 9سروش پارسا با آتش ستوده شود )وندیداد سه شب 

 ـ حالت اضافی:   
74) 

xvə̄nuu
at̰ 

haŋhu
š 
 

dadāt̰ ahurō daēnai
iāi 

vaŋhui
iāi 

yauu
ōi 

vīspāi
.ā 

acc.sg.n 
(adj.) 

 
خورشید 

 سان

acc.sg
.n 

(sb.) 
 

 سود 

inj.3sg.
act 
 
دهد می  

nom.sg
.m 

(sb.) 
 

 اهورا 

dat.sg.
f 

(sb.) 
 

 دین

dat.sg.f 
(adj.) 

 
 

 بهترین 
 

dat.sg
.n 

(sb.) 
yav- 

 زمان

dat.sg
.n 

(adj.) 
 

 همه

 (.4، بند 53دهد )یسن اهورا سود خورشیدسان را در همه زمان به بهترین دین می

75) 
arəϑā 

vōizdiiāi
... 

tə̄m mōi dātā darəgahi
iā 

yāuš 

acc.pl.
n 

(sb.) 
 

 اهداف 

inf. 
 

 
 یافتن 

acc.sg.
m 

(dem.) 
 

 این

dat.1sg. 
(pers.pron

.) 
 

 من

imp.2pl.a
ct 
 

 بدهید 

gen.sg.n 
(adj.) 

 
 طولانی

gen.sg.
n 

(sb.) 
yav- 
 زمان

 (.13، بند 43برای یافتن اهدافم، این را به مدت طولانی به من بدهید )یسن 

 ـ حالت دری:   
76) daϑat̰ zrūne akarane. 

pret.3sg.act 
 

 آفرید

loc.sg.m 
(sb.) zrvan- 

 زمان

loc.sg.m 
(adj.) 

کران بی  

 (.    9، بند 19کران آفرید )وندیداد افزار( را در زمان بی)رزم
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آمده    paitiهای زیر، حالت دری برای دلالت بر نقش معنایی گستره با حرف اضافۀ  در نمونه
 است: 

77) yazaēšạ mąm ... paiti asni paiti
. 
 

xšạfne..
. 

zaoϑrābii
ō 

opt.2sg.mid 
 

 بستای 

acc.1sg. 
(pers.pro

n.) 
 من

prep
. 

loc.sg.
n 

(sb.) 
 روز

prep
. 
 

loc.sg.n 
(sb.) 

xšạpan- 
 شب

abl.pl.n  
(sb.) 

 

 زوهر

 (.   9، بند 1ی )یشت در روز و شب مرا با زوهرها بستا 

 ـ حالت ازی:  

78) asnāat̰=ca xšạfnāat̰=ca tātā̊ āpō auua.barəṇte 
abl.sg.n 

(sb.) asn- 
 روز

abl.sg.n 
(sb.) xšạpan- 

 شب

nom.pl.f 
(adj) 
 روان

nom.pl.f 
(sb.) 
 آب

ind.3pl.mid 
 

شوندمیجاری   

 (. 15، بند 5شوند )یشت های روان جاری میشب و روز آب

 مکان  معنایی نقش .5ـ3
  خودکار  مثال، برای  ؛دارد زمانی و  مکانی لحاظ از چیز  یک  موقعیت   به اشاره location یا  مکان
  وجه    2مکانی  و  1زمانی  هاینقش   بین  کدی  و  فیلمور  جمله  از  شناسان زبان  برخی  است.  میز  روی
  موقعیت  به   اشاره  مکان  معنایی  نقش  تعریف  در  هرچند   (.68  : 2004  )بلیک،  اندشده  قائل  تمایز
 گرفتن  قرار  حالت   بر  دلالت   برای  انتزاعی  موقعیتی  تواندمی  مکان  اما  است،  شده  مکانی  و  زمانی
 باشد: چیزی

79) yāiš ̣ gąm karapā usixšcā aēšə̣māi dātā 
ins.pl.m 

(rel.pron.) 

 
 آنها

acc.sg.m 
(sb.) 

 

 گاو 

nom.sg.m 
(sb.) 

 

 کرپن

nom.sg.m 
(sb.) 

 

 اوسیج 

dat.sg.m 
(sb.) 

aēšə̣ma- 
 

 خشم

inj.2pl.act 
 
دهندمی  

گاو را  : اللفظیتحت کنند )کرپن و اوسیج، از طریق آن )کلمات بد( با گاو به خشونت رفتار می
 (. 20، بند 44( )یسن ددهنمی قرار خشم در

 
1. temporal 

2. spatial 
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80) yə̄ ... mōi yā ̊ gaēϑā̊. dazdē aēnaŋhē1 

nom.sg.m 
(rel.pron.) 

 

 آن که

gen.1sg. 
(pers.pron.) 

 

 من

nom.pl.f 
(rel.pron.) 

 

ِـ  

acc.pl.f 
(sb.) 

 

 گله

ind.3sg.mid 
 
دهد می  

dat.sg.n 
(sb.) 

aēnah- 
 آزار

، بند 46دهد( )یسن اللفظی: در آزار قرار میدهد )تحت های مرا مورد آزار قرار میآن که گله
8 .) 

81) yə̄ nā ̊ ąstāi daidītā 
nom.sg.m 
(rel.pron.) 

 آن که

acc.1pl. 
(pers.pron.) 

 ما

dat.sg.n 
(sb.) ąsta- 

 دشمنی 

opt.3sg.mid 
 

 بدهد 
 (.   18، بند 46اللفظی: ما را مورد دشمنی قرار دهد( )یسن کند )تحت آنکه با ما دشمنی می

82) yə̄m axtōiiōi dā ̊ŋhē 
acc.sg.m 

(rel.pron.) 
 آن که

dat.sg.f 
(sb.) axtay- 

 گزند

subj.2sg.mid 
 

 بدهی

 (.  1، بند 36آن را که گزند رسانی )تحت اللفظی: آن را که در گزند قرار دهی( )یسن 
دلالت   مقصد  یینقش معناهای مفعولی، اضافی و دری نیز بر  حالت   ،همانطور که مشهود است 

 است. paitiو حالت اضافی همراه با  iβaiو  əantarحالت مفعولی با حروف اضافۀ دارند. 

 ـ حالت مفعولی:  
83) yahmāi hazaŋrəm yaoxštinąm fradaϑat̰. ahurō. mazdā̊. 

dat.sg.m 
(rel.pron.) 

 آن که

acc.n.sg 
(adj.) 
 هزار

gen.pl.f 
(sb.) 
ها چالاکی  

pret.3sg.act 
 

 قرارداد

nom.sg.m 
(sb.) 

 اهورامزدا 
 (. 45، بند 8اهورامزدا در )وجود( آن )تیشتر( هزارچالاکی قرار داد )یشت 

antarə+acc  

84) zastō.masō. .. aṇtarə uruuaitiia fradaϑaiti 

acc.du.m 
(adj.) 

پیمان دست   

prep. 
 
 

acc.du.m 
(adj.) uruuaitiia- 

 موافق 

ind.3sg.act 
 

دهدقرارمی  

 
 بارتلمه این واژه را مصدر گرفته است.  .3
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 (.    3، بند 4دهد )وندیداد پیمان را بین دو موافق قرار میدست 

aiβi+acc 
85) yim aiβitō mazdaiiasna hištəṇta barəsmō.zasta 
acc.sg.m 

(rel.pron.) 
 آن که

prep. nom.pl.m 
(sb.) 

 مزدیسن

pret.3pl.mid 
 

 بودند

nom.pl.m 
(adj) 

 برسم به دست
 (. 98، بند 5سوراناهید( برسم به دست بودند )یشت )اردویمزدیسنان پیرامون آن 

 ـ حالت اضافی:  

paiti+gen 
86) yazamaide ϑβąm maēϑanahe paiti. 

ind.1pl.mid 
 

ستاییم می  

acc.2sg. 
(pers.pron.) 

 تو 

gen.sg.n 
(sb.) maēϑana- 

 خانه

prep. 

 (.  10، بند 16ستاییم )یسن تو را در خانۀ )خویش( می

 ـ حالت دری:  
87) kaϑā ašạ̄i drujə̄m diiąm zastaiiō 

adv. 
 

 چطور

dat.sg.n 
(sb.) 
 اشه

acc.sg.f 
(sb.) 
 دروج

opt.1sg.act 
 

 بدهم 

loc.du.m 
(sb.) zasta- 

دست   

 (.14، بند 44را در دو دست اشه قرار بدهم )یسن چطور دروج 

88) yeŋ́he hazaŋrəm yaoxštinąm fradaϑat̰. ahurō. mazdā̊ 
loc.sg. f 

(rel.pron.) 
 آن که

acc.n.sg 
(adj.) 
 هزار

gen.pl.f 
(sb.) 
ها مهارت  

pret.3sg.act 
 

 قرارداد

nom.sg.m 
(sb.) 

 اهورامزدا 
 (. 82، بند 10مهارت قرار داد )یشت اهورامزدا در آن )مهر( هزار 

 نقش معنایی همراهی .۶ـ3

به همراهی و ملازمت فیزیکی یا انتزاعی دو چیز، شخص یا رویدادی   accompanyهمراهی یا  
این ننگ    ؛آیمبه آنجا می  تو من با    برای مثال،  (؛ 28:  2014)لوراگی و ناروگ،   شوداطلاق می
کننده در رویداد  افعالی که نیاز به دو شرکت   خواهد بود. این نقش معنایی همچنین در  او  همیشه با

من با   برای مثال، شود؛فعل دارند و جزء دوم در انجام عمل با جزء اول مشارکت دارد، دیده می
 جنگیدم.  او
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89) ahmāi ... maš́iiānąm apərəse 

dat.sg.m 
(inter.pron.) 

 آن 

gen.pl.m 
(sb.) 
 مردمان

pret.1sg.mid 
 

 مشورت کردم 
 (.2، بند 2از میان مردمان با او مشورت کردم )وندیداد 

و   haϑrāهای بایی و ازی هم حامل نقش معنایی همراهی هستند و با حروف اضافۀ  حالت 
haδa  اند.آمده 

 ـ حالت بایی:   

90) kahmāi ... maš́iiānąm apərəsə 

dat.sg.m 
(intr.pron.) 

 کدامیک 

gen.pl.m 
(sb.) 

 مردمان

pret.2sg.mid 
 

ی مشورت کرد  
 (.1، بند 2با کدامیک از مردمان مشورت کردی )وندیداد 

91) ārmaitīš mainiiū pərəsaitē 
nom.sg.f 

(sb.) 
 آرمئیتی

ins.sg.m 
(sb.) mainiiav- 

 مینو

ind.3sg.mid 
 

کندمشورت می  

 (. 12، بند 31کند )یسن آرمئیتی با مینو مشورت می

haϑrā+ins 

92) imąm ... ząm gənābīš haϑrā yazamaidē 

acc.sg.f 
(dem.) 

 

 این

acc.sg.f 
(sb.) 

 

 زمین

ins.pl.f 

(sb.) gənā - 

 الهه

prep. 
 
 

ind.1pl.mid 
 
ستاییم می  

 (. 1، بند 38ستایم )یسن ها میالههاین زمین را همراه با  

 ـ حالت ازی: 

haδa+abl 
93) yō vīspāiš aiiąnca xšạfnasc

a 
yūiδiieiti

… 
haδ
a 

daēuuaēibii
ō 

nom.sg.
m 

(rel.pron
.) 

 آن که

ins.pl.
m 

(adj.) 
 

 همه

acc.pl.
n 

(sb.) 
 

 روز

acc.pl.n 
(sb.) 

 
 

 شب 

ind.3sg.ac
t 
 
جنگدمی  

prep
. 
 

ablpl.m 
(sb.) 

daēuua - 
 

 دیو
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 (.17، بند 57جنگد )یسن ها و روزها با همۀ دیوان میآن )سروش( که شب 

 نقش معنایی شیوه .7ـ3

  یحالت  رییتغ  ای  شودیانجام م  یتیکه با آن فعالشود  اطلاق می  یقیطر  ایروش  به    mannerیا    وهیش

   رفتار کرد. خشونت به با او  برای مثال،  ؛(69: 2004)بلیک،  افتدیاتفاق م

pairi+dat 

94) yō janat̰ aēšą̣m daēuuaną
m 

hazaŋrā
i 

hazaŋr
ō 

pairi 

nom.sg.

m 

(rel.pron.

) 

 آن که

inj.3sg.ac

t 
 

زند می  

gen.pl.

m 

(dem.) 
 

 این

gen.pl.m 

(sb.) 

 

 دیو

dat.sg.n 
(sb.) 

hazaŋra- 
 

 هزار

acc.pl.

n 

(sb.) 
 

 هزار

prep

. 

 (.   10، بند 3زند )یشت آن که هزار دیو خشم را هزاربار می

هر پنج حالت مفعولی، اضافی، بایی، ازی و دری نیز قابلیت پذیرفتن    ،بر حالت براییلاوهع

 hanarə̄و    auuiترتیب، با حروف اضافۀ  مفعولی و ازی به  هایاین نقش معنایی را دارند. حالت 

 اند.همراه شده

 ـ حالت مفعولی: 

95) azəm daδąm ... aom tištrīm... auuā̊ṇtəm yesniiata 

nom.1sg. 

(pers.pron.) 
 

 من

pret.1sg.a

ct 

 

 آفریدم 

acc.sg.m 

(dem.) 
 

 آن 

acc.sg.m 

(sb.) 
 

 تیشتر 

acc.sg.m 

(adj.) 

auuā̊ṇt- 
 چنان بزرگ 

ins.f.sg 

(sb.) 
 

 ستایش 

 (. 50، بند 8من آن تیشتر را چنان بزرگ در ستایش آفریدم )یشت 

96) vīspaēca aēte. ašịš.hāgət̰…1 yazamadaēca. 
acc.pl.m acc.pl.m acc.sg.n ind.1pl.mid 

 
 بارتلمه این واژه را قید گرفته است. . 1
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(adj.) 

 همه
(dem.) 

هااین  

(adj.) ašịš.hāk- 
 پیوستگی با اشه 

 

ستاییم می  

 (. 11، بند 71ستاییم )یسن ها را با پیوستگی با اشه میهمۀ این

auui+ acc 

97) fraxšṇi auui manō miϑrō jasaiti auuaiŋ́he 

acc.sg.n 

(adj.) 
 

 محتاط

prep. acc.sg.n 

(sb.) 

manah- 
 اندیشه

nom.sg.m 

(sb.) 
 

 مهر 

ind.3sg.act 
 

آید می  

dat.sg.n 

(sb.) 
 

 یاری 

 (.  24، بند 10آید )یشت مهر با اندیشۀ محتاط به یاری می

auui+acc 

98) 

yatāra ... 

dīš ... frāiiazəṇte… fraxšṇi auui manō 

nom.pl.m 

(adj) 
 

 هاکدام

acc.pl.f 

(dem.) 
 

 آنان

ind.3pl.mid 
 

 ستایند می

acc.sg.n 

(adj.) 
 

 آگاه 

prep. acc.sg.n 

(sb.) 

manah- 
 اندیشه

 (.  47، بند 13ستایند )یشت ها( آنان را با اندیشۀ آگاه میکدام )گروه

 ـ حالت اضافی:

99) maniiə̄uš ... ax́iiāi dadā̊ paϑąm 

gen.sg.m 

(sb.) maniiav- 
 روح

dat.sg.f 
(dem.) 

 آن 

inj.2sg.act 
 

 دادی

gen.pl.m 

(sb.) 
 راه

 (.  9، بند 31هایی را مطابق روحـ)ت( برای او باز کردی )یسن راه

 ـ حالت بایی: 

100) aϑrā tū arədrāiš idī 
adv. 

 
nom.2sg 

(pron.pers.) 

ins.pl.m 

(adj.) arədra- 
imp.2sg.act 
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 بیا  رغبت تو  اینجا 

 (.16، بند 46ها اینجا بیا )یسن تو با رغبت 

101) daϑaite1 frašə̣m vasna aŋhuš 

ind.3sg.mid 
 

آفریندمی  

acc.sg.m 

(adj.)  
 شگفت 

ins.sg.m 

(sb.) vasna- 

 خواست

nom.sg.m 

(sb.) 
 هستی

 (.11، بند 19آفریند )یشت هستی )چیزهای( شگفت را طبق خواسته)اش( می

102) 

yeŋ́he 
pauruua.naēm

āt̰ 

vazaite vərəϑraγnō .

.. 

kəhrp
a 

varāzah
e 

gen.sg.m 
(rel.pron.

) 
 

 آن که

abl.sg.m 
(sb.) 

 
 جلو

ind.3sg.mi
d 

 
 کند پرواز می

nom.sg.m 
(sb.) 

 
 بهرام

ins.sg.
n 

(sb.) 
kəhrp- 

 پیکر

gen.sg.
m 

(sb.) 
 

 گراز 

 (.70، بند 10کند )یشت پیکر گراز پرواز میبهرام از جلوی آن )مهر( به 

 ـ حالت ازی

hanarə̄+abl  

103) 

yā... 
cīcā vahiš

tā. 
hana

rə̄ 

ϑβahmāt̰ zaošạ̄
t̰ 

drəguu

ā̊ 

baxšạitī
. 

acc.pl.

n 

(rel.pro

n.) 
 

 آن چه

acc.pl.n 

(indef.pr

on.) 
 

 هر

acc.p

l.n 

(adj.) 
 
 

 بهترین 

prep

. 
 

 

 بدون

abl.2sg. 

(poss.pr

on.) 
 
 

َـت  

abl.sg

.m 

(sb.) 

zaošạ

- 
 

 توافق 

nom.s

g.m 

(sb.) 
 
 

 دروند 

ind.3sg.

act  

 
رها 

کندمی  

 
 .فعل را در معنی آفریدن دانسته است (15: 1994)هینتسه  .1
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 (.5، بند 47کند )یسن  دروند هر آنچه را که بهترین است بدون توافق تو رها می

 ـ حالت دری: 

104) ašạiia daδąmi xvarəϑəm miiazdəm 

loc.sg.n 

(sb.) ašạ- 
 اشه

ind.1sg.act 
 

دهممی  

acc.sg.n 

(sb.) 
 خوراک

acc.sg.m 

(sb.) 
 میزد

 (.1بند ، 8دهم )یسن خوراک میزد را مطابق با آیین اشه می

 نقش معنایی عامل . 8ـ3

  از   برخی  (.68  :2004  )بلیک،  است   حالتی  تغییر  موجب   یا  فعالیت   دهندۀانجام   agent  یا  عامل

 غیرجاندار  برای را  میدو و جاندار برای  را اولی ند.الئقا تمایز 1محرک و عامل بین  شناسانزبان

 آورد. در صدا به را آژیر او ؛کندمی گرم را زمین خورشید مثال، برای برند؛می کار به

 های فعلی همراه است. در زبان اوستایی، حالت برایی در نقش معنایی عامل، فقط با صفت 

aiβi.draoxδō kahmāi nōit̰ 105) yō 
nom.sg.m 

(adj.) 
 فریفته

dat.sg.m 

(indef.pron.) 
 کسی 

 

 

َـ  ن

nom.sg.m 

(rel.pron.) 

 آن که

اللفظی: آن )مهر( که به دست هیچکس فریفته  )مهر( را که هیچکس نفریفته است )تحت آن 

 (.  17، بند 10نشده است( )یشت 

106) yā aom puϑrəm ... aniiahmāi aršạ̄nāi varštəm 

nom.sg.f 

(rel.pron.) 
 آن که

acc.sg.m 

(dem.) 
 این

acc.sg.m 

(sb.) 
 پسر

dat.sg.m 

(adj.) 

 دیگر

dat.sg.m 

(sb.) 
 مرد

acc.sg.m 

(adj.) 
 زاده

 
1. force 
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 (.   58، بند 17)زنی( که این پسر را از مرد دیگری زاد )یشت 

 107) yā … yesniiāca… naire ašạone 

nom.pl.n 

(rel.pron.) 
 آنان که

nom.pl.n 

(adj.) 

 شایستۀ ستایش 

dat.sg.m 

(sb.) nar- 
 مرد

dat.sg.m 

(adj.) 
 پارسا 

به دست   خوب(  چیزهای: آن )یاللفظتحت ) کندرا مرد پارسا ستایش می )آن )چیزهای خوب

 (.  153، بند 13مرد پارسا شایستۀ پرستش هستند( )یشت 

 نقش معنایی نگرشی .9ـ3

برا  یاریاخت  یبستیپ  ریضم  ethical dativeیا    ینگرش  ییبرا حالت  که    ییدر  عنوان بهاست 

این نوع    .  ها و امور مختلف به کار رفته است ای برای بیان نظرات افراد نسبت به واقعیت نشانه

ارزش  ینگرش  ت ی ماهبرایی     تیمخاطب را در موقع  ای  نده یگو   یریرپذیتأثاولاً    یعنی  ؛دارد  یو 

بـ  گفتار ثانمی  انی کنش  را در مورد موجودات و حالات خاص منعکس    ندهینظر گو   ،اًیکند و 

   .(13:  2023، 1کلانچ و لاکمن) دسازیم

می اضافه  ضمایر  این  توضیح  در  شخصی  رایشلت  ضمایر  در    mē, tē, hē, nō, vōکند 

عنوان حرف تثبیت  ترجمه نیستند و بهدر اوستای کهن اکثراً قابل  mōi, nə̄, və̄اوستای جدید و  

نیز با اشاره به پی242-241:  1909اند )رایشلت،  شده  ,mōi, tōiهای ضمیری  بست (. وست 

hōi, nə̄, və̄دارد که اغلب  ، قرارگرفته بعد از نخستین کلمه یا حرف صوت در  یک بند، بیان می

طور کلی نشانگر علاقۀ شخصی آید و یا بهدهندۀ مالکیت اسمی هستند که در پی آنها مییا نشان

  ، های دیگر آسان نیست (. تشخیص این نوع برایی با برایی30:  2011)وست،    هستند  به گزاره

ور یا  همپوشانی با دیگر نقش های معنایی چون بهره  ، به دلیلاول به دلیل شواهد اندک و دوم

 گر.تجربه

 
1. Kalnača & Lokmane 
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108) 

imat̰ 

mē stāuuištəm š́iiaoϑnəm maš́iia vərəziṇti 

nom.sg.n 

(dem.) 

 این

dat.1sg. 

(pers.pron.) 

 من

nom.sg.n 

(adj.) 

 بدترین

nom.sg.n 

(sb.) 

 عمل 

nom.pl.m 

(sb.) 

 مردم

ind.3pl.act 

 

انجام 

 دهندمی

 (. 59، بند 17)یشت  دهندانجام می اناست که مردم یعمل نیبدتر نیبه باور من، ا

94) yazaēšạ mē hīm 

opt.2sg.mid 
 

 بستای 

dat.1sg. 

(pers.pron.) 
 من

acc.3sg. 

(pers.pron.) 
 او

 (.  1، بند 5او را بستای )یشت به باور من، 

 گیری نتیجه .4

های دستوری و اصلی در زبان اوستایی و حامل ده نقش معنایی حالت برایی در شمار حالت 

ور، هدف، مقصد، مکان، گستره، همراهی، عامل، شیوه و  ند از: پذیرنده، بهرهااست که عبارت

 نگرشی. 

تواند گاهی با یا بدون این حالت دستوری می  ،چنانکه در بخش بحث و بررسی مطرح شد

ای قرار گرفته و در کارکردهای معنایی شیوه،  های معنایی یا حاشیهجای حالت حروف اضافه به

های معنایی  گستره، مکان و همراهی ظاهر شود. حالت برایی همچون سایر حالات دارای نقش 

می دستوری  حالت  این  مرکزی  و  معنایی  نقش  عمده  ولی  است،    ی، رندگ یپذتواند  متعددی 

 و هدف یا مقصد فعالیتی باشد.    یوربهره

های معنایی حالت برایی را بازنمایی کنند از آن  توانند هریک از نقشهای دیگر نیز میحالت 

 جمله:  

 اضافی و بایی؛  ،های مفعولیور، حالت معنایی پذیرنده/بهره ـ در نقش

 بایی و دری؛  ،اضافی ،های مفعولیـ در نقش معنایی مقصد حالت 
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 مفعولی؛ های معنایی هدف حالت ـ در نقش

 های مفعولی، اضافی، دری و ازی؛ معنایی گستره حالت  ـ در نقش

 های ازی و بایی، حالت ـ در نقش همراهی 

 اضافی و دری؛  ،های مفعولیـ در نقش معنایی مکان حالت 

 دری.  و یی شیوه هر پنج حالت مفعولی، اضافی، بایی، ازیدر نقش معناـ 

صورت مقدم و مؤخر در زبان اوستایی حروف اضافه به  ،همانطور که پیشتر نیز اشاره شد

برخی از    .روندها به کار  حالت   ییرفع ابهام از کاربرد معنا  یبراتوانند هم برای تأکید و هم  می

توانند با بیش از یک حالت همراه شده، و بسته به مقدم یا مؤخر بودن، حامل  حروف اضافه می

اند یا جهت تمایز نقش معنایی معانی متعددی باشند که یا جهت تأکید بر نقش معنی حالت آمده

خاصی از آن حالت. البته در بیشتر موارد کاربرد دقیق و تمایز اصلی این حروف چندان واضح  

 توان به کاربرد معنایی برخی از این حروف اضافه اشاره کرد: می طور خلاصهنیست. به

 ؛ ور و گسترهمعنایی پذیرنده/بهره یهابه همراه حالت مفعولی در نقش  āپیشوند 

های معنایی مقصد، گستره و همراهی، و به همراه  به همراه حالت مفعولی در نقش  auuiپیشوند  

 ؛ حالت اضافی در نقش معنایی مقصد

های معنایی مقصد و ترتیب در نقش مفعولی، اضافی و دری به هایبه همراه حالت   paitiپیشوند  

 ؛ گستره، هدف و مکان و گستره

 ؛های معنایی گستره و مقصدترتیب  در نقشمفعولی و برایی به  هایبه همراه حالت   upaپیشوند  

 ؛ ور و شیوههای معنایی پذیرنده/بهرهبه همراه حالت برایی در نقش  pairiپیشوند 

 ؛ های معنایی مقصد و مکانترتیب در نقشبه همراه حالت مفعولی به  antarو    pairiپیشوندهای  

 ؛ های معنایی گستره و مکانبا حالت مفعولی در نقش antarو tara  ،aiβiپیشوندهای 

 ؛ های معنایی همراهی و شیوهبا حالت ازی در نقش hanarə̄و  haδaپیشوندهای 

 .با حالت بایی در نقش معنایی همراهی haϑrāپیشوند 
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